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چين را در اكثر اوقات باید به عنوان بزرگترین شریک 
ایران  بيشترین ميزان نفت  تجاری كشورمان قلمداد كرد. 
توسط این كشور خریداری می شود و بخش قابل توجهی از 
سرمایه های خارجی ما توسط آن تأمين می گردند. ظرفيت 
بالای صادراتی نفت و منابع فراوان گازی ایران، كشور ما را به 
عنوان مركز توجه چين قرار داده است. این موضوع باعث 
شده تا یکی از كشورهای مهم عضو شورای امنيت سازمان 
ملل، بيشتر اوقات در همراهی سایر اعضا تردید داشته 
باشد - هر چند در 100 درصد تحریم ها رأی موافق داده و 

از آنها حمایت كرده است. 
كاهش نگرانی های تأمين انرژی مورد نياز توليد در 
چين محوری ترین سياست این دولت در سال های اخير 
است. البته ایران برای چينی ها در حکم بازی دو سر بُرد 
است. در تجارت، در حال حاضر رقم بسيار بالایی از واردات 
كشورمان از این كشور صورت می گيرد )ميزان واردات ایران 
در سال 2010 از چين 4 ميليارد دلار بوده كه این رقم 8/5 

درصد كل واردات ایران را به خود اختصاص داده است(. 
به طور كلی كارشناسان در عين حال كه به نياز دو 
كشور ایران و چين اذعان دارند، بر نوعی عدم تقارن بين دو 
كشور توافق دارند. به عقيده تحليل گران روابط بين الملل، 
ایران بيش از چين به تداوم این رابطه نيازمند است. به اعتقاد 
آنان، بحث افزایش ميزان تجارت متقابل ایران و چين تا 
مرز یکصد ميليارد دلار و سرمایه گذاری های مشترک تا 
مرز 200 ميليارد دلار تا 5 سال آینده كه اخيراً توسط ریيس 
جمهور مطرح شده است، نشانه این موضوع است، اما این 
تحليل گران به این موضوع توجه چندانی ندارند كه توسعه 
روابط خارجی با قدرت های بزرگ دنيا از جمله سياست های 
مهم جمهوری اسلامی ایران است و قطع روابط یا كاهش 

ايران-چین-آمريکا

کیش و مات

چین در دو راهي ايران و آمريکا، چاره اي جز 
اين ندارد که "کج دار و مريز" رفتار کند. 

آمار حکایت از آن دارد كه همت چين در صنعت و 
توليدات بزرگ صنعتی آن تبلور یافته است. مثلًا این 
كشور ميزان صادرات قطعات حمل و نقل را كاهش 
را  آن  واردات  ميزان  كرده  سعی  عوض  در  و  داده 
افزایش دهد كه این موضوع را می توان به معنای نياز 
خطوط رو به رشد توليد تجهيزات حمل و نقل این 
كشور به قطعات تعبير كرد. اما همزمان، صادرات و 
را  صنعتی  آلات  ماشين  و  اتومبيل  قطعات  واردات 

افزایش داده است. 

طرف های تجاری چین و تغییرات آنها
طرف های تجاری چين را باید در دو بعُد منطقه ای و 
فرامنطقه ای مطالعه كرد. در بعُد منطقه ای، صادرات چين 
به كشورهای شرق آسيا در كل از رقم 47/2 درصد در 
سال 1993 به 43/9 درصد كاهش یافته و برعکس، این 
رقم در مورد واردات از 58/2 درصد به 64/4 درصد رسيده 
است. در كل، تجارت دو جانبه كشورهای این منطقه با 
افزایش مواجه بوده و توانسته در این مدت از رقم 53/2 
درصد به 55/1 درصد برسد. به علاوه، تجارت چين با 
همه مناطق دنيا جز كشورهای عضو نفتا و اروپا افزایش 
با  منطقه  هر  واردات  و  چند صادرات  هر  است؛  یافته 
منطقه دیگر و هر نوع كالا و توليد با كالا و توليد دیگر 

متفاوت است. 

تجارت خارجي چین پس از بحران جهاني
آمار نشان مي دهد كه ميزان رشد صادرات چين در 
3 ماهه اول 2008 نسبت به همين مدت در سال پيش از 
آن رقمي در حدود 21 درصد بوده است. این رقم تا اول 
پایيز همان سال روندي صعودي داشت و به ترتيب در 
3 ماهه دوم و سوم به 22/4 و 23 درصد افزایش یافت، 
اما با شدت گرفتن بحران، رشد صادرات به 4/6 درصد 
افُت كرد. همين ارقام نشان مي دهند كه ميزان سقوط 
ميانگين رشد كشورهاي  با  مقایسه  صادرات چين در 
بوده است.  بسيار شدیدتر  یافته آسياي شرقي  توسعه 
این سقوط با آغاز سال 2009 به مراتب شدت یافته و به 
منفي 20/3 درصد در 3 ماهه سوم 2009 رسيد. جالب آن 
كه در مقایسه با صادرات، واردات این كشور زودتر روند 
نزولي خود را آغاز كرد و از ابتداي فصل تابستان، نرخ 
رشد واردات این كشور قدرتمند از 32/9 درصد به 25/9 
و در 3 ماهه پایاني سال 2008، این ميزان به منفي 8 
درصد تقليل یافت. مجموع این وقایع باعث شد دولت 
صادراتي  اعتبارات  كشور،  این  مركزي  بانک  و  چين 
كاهش  از  جلوگيري  براي  و  دهند  افزایش  را  خود 

رشد اقتصادي خود به ترميم امر تجارت بپردازند. 
بالاي  رقم  بر  تکيه  با  همچنين  چين  دولت 
و  هزار  از  بيش  مي شود  گفته  كه  خود  ارزي  ذخایر 
بحران  شرایط  در  توانست  است،  دلار  ميليارد   500
كشورهاي  از  اوليه  مواد  خرید  به 
به  و  بپردازد  آسيایي  و  آفریقایي 
دنيا درگير  ترتيب در مدتي كه  این 
و جور  به جمع  بود  اعتباري  بحران 
كردن اقتصاد پرداخت. طولي نکشيد 
با  كه رونق تجاري چين در مقایسه 
و  اروپایي  رفته  خواب  به  كشورهاي 
آمریکا شروع شد. در ماه مارس 2010 
به  چين  صادرات  سالانه  رشد  نرخ 
رقم 24 درصد رسيد و واردات نيز به 

یکباره 66 درصد رشد كرد. 
تحمل  از  پس  گذشته  سال 
یک دوره نسبتاً سخت براي اقتصاد 
از  كشور  این  چين، 
بحران كناره گرفت و به 
نشانه هاي  ترتيب،  این 
افزایش  همچون  خوبي 
صنعتي  توليدات  ميزان 
درصدي،   20/7 رشد  با 
درصدي   26 افزایش 
و  گذاري ها  سرمایه 
درصدي خرده   21 رشد 
نشان  رخ  فروشي 

 دادند.

گزارش ويژه: اژدهای زمین

ترکیب کالايی
رشد واردات رشد صادرات  

)1994-95()2006-7()1994-95()2006-7(

16/210/423/513/5توليدات اساسی

83/489/276/186/3صنعتی

20/846/626/449/7قطعات ماشين آلات

16/740/615/043/0كالاهای الکتریکی

43/325/57/712/5صنایع مختلف

18/510/31/30/4پوشاک

3/72/30/71/8قطعات حمل و نقل

درصدترکیب تجاري چین

استخراج:  »اقتصاد ايران« از سازمان تجارت جهانی 

توسعه يافته شرق آسیاسالگروه کالايي
اروپانفتاآسه آنآسه آن+3آسیايي

خالص تجارت
 1992-9353/236/527/017/839/962/6

2006-755/140/030/420/138/457/4

تجارت قطعه
1992-9357/038/735/424/241/460/1

2006-762/952/140/223/143/255/5

كالاي نهایي
1992-9350/335/725/414/339/463/2

2006-746/434/029/118/037/357/7

درصدرشد تجارت منطقه اي و فرامنطقه اي چین

نامه تجارت آزاد  نفتا به كشورهاي عضو موافقت  يادداشت: ستون 5 شامل آسه آن + ژاپن، كره و چین است و 
آمريكاي شمالي گفته مي شود.

استخراج: »اقتصاد ايران« از آمارهاي سازمان ملل و سازمان تجارت جهاني 
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نه  با برخی كشورها، معلول است،  ميزان روابط خارجی 
علت. ریيس جمهور در همين راستا، ارتقای روابط دو جانبه 
را به عنوان راهکاری در راستای جلوگيری از موانع موجود در 

مسير توسعه  دو كشور مطرح كرده است. 

هم به نعل، هم به میخ
لی چانگ چون، عضو ارشد جبهه كمونيست چين در 
دیدار ماه سپتامبر خود با ریيس جمهور كشورمان با اشاره 
به تحریم ها عليه ایران گفت كه چين با تحریم های یک 
جانبه و فشارهای خارجی توسط كشورهای غربی و آمریکا 
مخالف است. اما این سوال مطرح می شود كه مخالفت این 
كشور با این اقدامات، چرا در عمل به امضای تحریم ها ختم 
می شود، نه رد آنها؟ پاسخ این سؤال را باید در روابط ایالات 

متحد و چين جست و جو كرد.
بسياری بر این عقيده اند كه چين رقيب آمریکا است، 
اما به نظر نمی رسد این ایده درستی باشد. با نگاهی به رویکرد 
چين در روابط بين كشورهای جهان - به عنوان نمونه دو 
كشور كره شمالی و جنوبی كه در همسایگی چين واقع اند 
- به خوبی می توان دریافت كه چين بيش از آن كه در نظر 
داشته باشد نقشی در دنيا ایفا كند، درصدد است به دنيا این 
اطمينان را بدهد كه جمعيت یک ميليارد و دویست ميليون 
نفری آن، امکانات هسته ای و نظامی آن و قدرت اقتصادی 

آن در جهت نظم و صلح جهانی است. 
در 10 سال گذشته، پکن توانسته با واشنگتن روابط 
مشترک فراوانی را در حوزه های اقتصادی و سياسی رقم بزند 
كه بخشی از همکاری های دو دولت، حول محور ایران بوده 
است. دو كشور بارها مشتركاً توان كشورمان را در دستيابی به 
امکانات هسته ای مورد چالش قرار داده اند. البته عملکرد پکن 
در مقایسه با سایر كشورهای عضو، به نوعی عملکرد منتهی 
به تأخير در تحریم ها بوده است. علاوه بر این، سياست چين 
بر این پایه استوار بوده تا بتواند در هر مرحله از تحریم ها 
تا جایی كه ممکن است اثرات منفی این تحریم ها را در 
زمينه های قطع روابط اقتصادی و سرمایه گذاری - خصوصاً 

در حوزه انرژی - خنثی كند. هر چند، 
موفقيت های كمی در این زمينه حاصل 
شده است، اما قطع كامل روابط اقتصادی 
با كشورمان، زیر سایه همين مخالفت ها 
و البته با هدف به حداقل رسيدن اثرات 
تحریم ها بر اقتصاد چين، توسط این 
تعدیل  موردی  تحریم های  به  كشور 
شده است. به نعل و ميخ زدن چين را 
می توان در همين مسایل دید و دریافت 
كه سياستمداران این كشور، بيشتر به 
دنبال تأمين نيازهای كشورشان هستند 

تا ایفای نقش در عرصه بين الملل. 
موضوع دیگر آن است كه چين، 
منافع ضد و نقيضی را در خليج فارس 

و ایران دارد. روند فزاینده تقاضای انرژی در این كشور از 
یک سو و منافع استراتژیک گسترده ای كه ابا آمریکا دارد از 
سوی دیگر، دولتمردان چينی را به انجام یک دوئل خطرناک 

هر  اتخاذ  كه  می داند  خوبی  به  چين  است.  كرده  وادار 
گونه سياست اشتباه در خليج فارس - به خصوص در 
قبال ایران كه چين سومين كشور خریدار نفت و گاز آن 
به حساب می آید - تأثيراتی جبران ناپذیر را بر اقتصادش 
بر جای می گذارد. موضوعی كه در این ميان كمتر وارد 
محاسبات شده آن است كه دخالت چين در امور كشورمان، 
اگر سنجيده نباشد می تواند این كشور را با چالش های 
اساسی اقتصادی مواجه كند؛ چالش هایی كه پشت پرده، 
سياستمداران اقتصادی بدشان نمی آید به وسيله آنها، خطر 
قدرت روز افزون چين را كاهش دهند و از این طریق، این 

رقيب رو به رشد را كنترل كنند.
 موضوع دیگر آن كه دخالت در امور ایران و عراق توسط 
آمریکا، روی دیگر سکه كنترل خریداران نفتی این كشورها 
است. در سپتامبر 2002 و پس از حمله آمریکا به عراق، 
این موضوع مطرح شد كه نفت عراق اثرات مستقيمی را بر 
اقتصاد دنيا تا 30 سال بعد خواهد داشت و ابزار مهمی برای 
آمریکا خواهد بود كه به وسيله آن بتواند حيات اقتصادی دنيا 
را كنترل كند. البته این نظریه به حقيقت نپيوست، اما هنوز 

شاهد حضور آمریکا در منطقه به بهانه جنگ عراق هستيم. 
مسایلی از این دست از نگاه تحليل گران چينی دور نيستند 
و منجر به این می شوند كه اگر چه نيم نگاهی به تأمين 
منافع خود از طریق خاورميانه دارند، اما فراموش نکنند كه 
كليد در دست آمریکا است. خوشبختانه كشور ما در خلال 
سال های پس از انقلاب مستقل بوده و استقلال اقتصادی آن 
می تواند خيال شركای تجاری را راحت كند - هرچند نباید 

تأثير سياست های آمریکا را نيز نادیده گرفت. 

آمريکا تنها می ماند؟
موضوعی را كه در این بين نباید نادیده گرفت آن است 
كه ایالات متحد آمریکا برای كسب اطمينان از عملکرد 
بهتر خود در آنچه آن را تأمين امنيت جهانی می خواند، 
نيازمند همراهی بسياری از كشورهای دنيا است كه در آسيا، 
مهمترین این كشورها چين به حساب می آید. در این بازی، 
دولت چين به خوبی می داند كه مخاطرات ناشی از همراهی 
آمریکا بسيارند و یکی از آنها از دست دادن بخش قابل 
توجهی از بازارهای حياتی این كشور در خاورميانه است. به 
عبارت ساده تر، ریسک اقتصادی هماهنگی با سياست های 
آمریکا برای چين بالا است. این موضوع زمانی بيشتر خود را 
نشان می دهد كه هزینه های ناشی از جنگ و مبارزه با تروریزم 
در حال فلج كردن اقتصادهای بزرگ دنيا بوده و مردم هم از 
هزینه شدن ماليات هایشان در كشورهای دیگر ناراضی اند و 
حتی ممکن است آمریکا در آینده در این اقدامات تنها بماند 
و این موضوعی است كه كشورها را به احتياط بيشتر در 

تصميماتی كه اتخاذ می كنند وامی دارد.
 در این ميان، تصميمات اقتصادی و توافقات دولت های 
چين و جمهوری اسلامی ایران را باید گامی مهم در عرصه 
اقتصادی و سياسی قلمداد كرد كه موید همين نظر است. 
ميزان واردات نفت چين از منطقه خاورميانه در سال 2006 
رقمی در حدود 44 درصد بوده، اما این رقم قرار است تا 
سال 2015 به 70 درصد برسد. یازده درصد صادرات نفت 
به چين صورت مي گيرد. در سال 2005 ميزان تجارت دو 
جانبه ما و چينی ها رقمی در حدود 
10 ميليارد دلار بوده و این رقم در سال 
2009 به حدود 21 ميليارد دلار و در 8 
ماهه سال 2010 به بيش از 18 ميليارد 
دلار رسيده است. این رقم نسبت به 8 
ماهه 2009 با 33 درصد رشد همراه 
تحریم ها  همه  با  حتی  است.  بوده 
بين  روابط  كننده  محدود  عوامل  و 
ایران و چين، در ماه دسامبر گذشته، 
معامله ای به ارزش 2 ميليارد دلار بين 
سينوپک و كشورمان جهت توسعه 
ميدان نفتی یادآوران بسته شده كه از 
عزم جدّی دو كشور در زمينه توسعه 

 .روابط حکایت می كند

ارزش  واردات سال
از چین

کل 
واردات

سهم واردات 
از چین

ارزش صادرات 
به چین

کل صادرات 
غیر نفتي

سهم چین 
از صادرات

821.54126.5895/792325.9723/88

832.06235.3895/832666.8473/89

842.20443.3845/0852910.5545/01

852.75349.9815/501.05314.1837/43

864.29258.2427/371.24416.1057/73

874.91570.2007/002.00318.89410/60

884.83966.6007/263.12021.32314/63

94.00347.0708/503.41019.14317/81 ماهه 89

ميليون دلار/درصدروابط تجاري ايران و چین 

استخراج: »اقتصاد ايران« از سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانك اطلاعاتي ماهنامه

گزارش ويژه: اژدهای زمین


